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حقانی در جلسه هشتم از سلسله جلسات »نقش روشنفکران در مشروطه و پس از آن«: 

انگلیسی‌ها با امثال تقی‌زاده مشروطه
را به شکست کشاندند

موسی حقانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر در سلسله جلساتی با عنوان »نقش روشنفکران در مشروطه و پس از آن« که به همت حوزه هنری برگزار 

شـــد، ضمن معرفی جریان روشـــنفکری و تاریخچه آن، نقش این جریان فکری و سیاســـی را در تاریخ معاصر و ارتباط آن با تشکل‌های فراماسونری بررسی کرده 

است. »فرهیختگان« مجموعه این درسگفتارها را تدوین و تاکنون هفت جلسه آن را منتشر کرده است. در جلسه هشتم حقانی در ادامه معرفی روشنفکران 

دوره مشـــروطه به معرفی سیدحســـن تقی‌زاده پرداخته است. تقی‌زاده یکی از چهره‌های مطرح در فضای روشنفکری ایران است که هم در مشروطه و هم در 

دوره پهلوی اول و هم جزء چهره‌های شاخص، مطرح و اثرگذار است. به تعبیر حقانی در حقیقت او جزء آن 53، 54 نفری است که از دوران مشروطه وارد دربار 

پهلوی شـــده و همکاری‌هایی را با آنان داشـــته‌اند. البته این همکاری فراز و فرودهایی هم داشـــته که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در ادامه 

می‌آید مشروح جلسه هشتم این درسگفتار است. 

ارتباط تقی‌زاده با فراماسون‌ها
سیدحســـن تقی‌زاده چهره‌ای اســـت که بحث‌های فراوانی پیرامون او رخ داده و علی‌رغم این 

بحث فراوان، هنوز هم وجوهی از شـــخصیت او ناشناخته مانده است. شاید دلیلش این باشد 

که او تعمدی در پنهانکاری داشـــته و تلاش کرده اســـت بخش‌هایی از زندگی خود را آشـــکار 

نکند. از جمله این موارد می‌توان به عضویت او در فراماسونری اشاره کرد. همه می‌دانستند که 

تقی‌زاده فراماسون است اما هیچ وقت رسما این موضوع را اعلام نکرد؛ حتی زمانی که راجع به 

فراماسونری صحبت کرد و به نقش آنان در انقلاب مشروطه اشاره کرد نیز رسما خود را فراماسون 

نخوانده اســـت. این کار او باعث شـــده که خیلی مطرح نشده و وجوه مختلف زندگی‌اش برای 

تاریخ‌نگاران نمایان نشود.

سیدحسن تقی‌زاده متولد تبریز و پدرش اهل اردوباد است که این منطقه در جنگ‌های ایران و 

روسیه از کشور جدا شد و مردم آن جزء قفقازی‌هایی به حساب می‌آیند که در تبریز ساکن شدند. 

پدر او روحانی است و تحصیلات خود را در نجف پشت سر گذاشته و شاگرد شیخ انصاری بوده 

است. او بعد از تحصیلات در نجف به ایران برمی‌گردد و در تبریز موقعیت اجتماعی خاصی پیدا 

می‌کند. از آنجا که پدر تقی‌زاده روحانی بوده، خود او نیز مباحثی از فقه و حقوق را یاد می‌گیرد و 

از 13، 14 سالگی با افراد دیگری آشنا می‌شود و سمت مطالعه ریاضی، علوم طبیعی و البته آثار 

شیخیه می‌رود. او در اظهارنظری می‌گوید که علمای شیخیه به مراتب بهتر از علمای ماسونی 

هستند در حالی که بعدا در نقد اسلام، این حرف خود را نقض می‌کند. او بعد از مرگ پدرش، به 

سمت علوم طبیعی می‌رود و خیلی زود به ریاضیات مسلط می‌شود و حتی در دارالفنون تبریز 

ریاضی درس می‌دهد. ســـپس به خواندن آثار ملکم‌خان و میرزاعبدالرحیم طالبوف می‌پردازد 

و وارد مســـیر روشنفکری می‌شـــود. جالب است بدانید او صراحتا اعلام می‌کند که »من کاملا 

تحت‌تاثیر آرای ملکم‌خان بوده‌ام.« همین موضوع باعث می‌شود که او نسبت به روحانیت شیعه 

و به‌ویژه روحانیون اصولی موضعی جدی بگیرد. 

اصرار به تفکیک سیاست از دیانت!
 تقی‌زاده در کتاب خاطرات خود می‌گوید که »شـاه می‌گفت من مشـروعه را قبول دارم نه مشـروطه 

را؛ آخوندهـا هـم می‌گفتنـد کـه ایـن درسـت اسـت.« البتـه بـه نظـرم، تفاوت‌هـای نـگاه علمـا و شـاه 

مشـخص اسـت. دقت کنید که در جریان متمم قانون اساسـی، درگیری‌ها بیشـتر و تندتر می‌شـود 

و تقـی‌زاده باصراحـت راجـع بـه دخالت‌هـای شـرعی و اختیـارات علمـا در امـور عرفـی موضع‌گیـری 

می‌کند. اعتقاد او این اسـت که باید تفکیک سیاسـت از دیانت کاملا اجرا شـود. در تبریز نیز همان 

کسـانی که به او فشـار وارد کرده بودند، به‌شـدت پشـتش هسـتند و به مجلس فشـار می‌آورند. جالب 

اسـت بدانیـد کـه به‌واسـطه فشـار ایـن گـروه، فضـای مشـروطه تبریـز کامال عوض می‌شـود. بـه این 

معنـی کـه قبال فضـای آن کامال دینـی بـوده اسـت و حتـی بسـیاری از مشروب‌فروشـی‌ها، کاباره‌ها 

و... بعـد از مشـروطه بسـته می‌شـود امـا بعـدا فضـا کامال ضددینـی می‌شـود به‌گونـه‌ای کـه حتـی 

انجمـن تبریـز آشـکارا می‌گویـد قانـون مشـروطه می‌خواهیـم نـه قانون شـریعت! این اتفاقـات باعث 

ایجـاد درگیری‌هایـی نیـز می‌شـود. عجیب اسـت کـه چرا علمایی نظیـر آقایان بهبهانـی، طباطبایی 

و... تسـامح نشـان می‌دهند و به‌نوعی همکاری می‌کنند. البته رفتار طباطبایی قابل حدس اسـت 

چراکـه بـا تقـی‌زاده هم‌لـژی اسـت و بـه او اعتمـاد داشـته اسـت. بـه نظـر می‌رسـد کـه به غیر از شـیخ 

فضل‌الله نوری، بقیه بسـیار خوشـبینانه با اتفاقات برخورد می‌کردند. البته بسـیاری از روشـنفکران 

دینـی را نیـز بـا پـول می‌خریدنـد و بـه نجـف می‌فرسـتادند. در حقیقت، اعتماد اشـتباهی بـه آنان به 

وجـود آمـده بـود و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه وقتـی شـیخ فضل‌اللـه درگیـر می‌شـود، از ایشـان جدا 

می‌شـوند و در تمـام درگیری‌هـا نیـز ازلی‌هـا پشـت تقـی‌زاده هسـتند. شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت 

کـه عـده‌ای فکـر می‌کننـد کـه تقـی‌زاده ازلی اسـت. البتـه من فکر نمی‌کنـم که این‌گونه بوده باشـد 

امـا بـه نظـرم بسـیار مربـوط اسـت. جالب اسـت بدانیـد که وقتی روزنامـه صبح صادق متن پیشـنهاد 

شـیخ فضل‌اللـه نـوری را مبنی‌بـر اینکـه بـر مصوبـات مجلـس، پنـج نفـر از علمـا بایـد نظـارت داشـته 

باشـند، چـاپ می‌کنـد، ازلی‌هـا بـه دفتـر روزنامـه حملـه و آن را ویـران می‌کننـد. علاوه‌بـر ایـن، بـه 

صاحـب روزنامـه می‌گوینـد ایـن شـماره را بایـد مجـددا چـاپ کنـی که حتـی در تاریخ نیز اثـری از آن 

باقـی نمانـد. ایـن ماجـرا ادامـه دارد تـا زمانـی کـه به خانه شـیخ فضل‌اللـه حمله می‌کننـد و او مجبور 

بـه مهاجـرت می‌شـود. در ادامـه، شـیخ فضل‌اللـه یـک دسـتگاه چاپ سـنگی تهیه می‌کنـد و بیانات 

خـود را بـه واسـطه آن بـه گـوش مـردم می‌رسـاند. تقی‌زاده هم بـرای مقابله با ایـن موضوع، به مجلس 

مـی‌رود و اجـازه می‌گیـرد کـه ایـن دسـتگاه را توقیف کند. 

از اظهارات درخصوص قصاص و حجاب تا تبعید و راه‌اندازی حلقه برلین
تقی‌زاده در ادامه به تهران می‌آید، هیات‌مدیره موقتی تشکیل می‌شود و آن هیات تصمیم بر اعدام شیخ فضل‌الله 

می‌گیرد و درنهایت مجلس باز می‌شود. تا این زمان، دو جناح در کشور وجود داشت؛ مستبد و مشروطه. اما 

وقتی تهران فتح می‌شود، جناح‌بندی‌ها عوض می‌شود و به صورت انقلابیون و اعتدالی تقسیم‌بندی می‌شوند. 

انقلابیون همان دموکرات‌ها هستند و معتقدند همه‌چیز را باید به هم ریخت در حالی که اعتدالی‌ها معتقدند 

تغییرات باید آرام‌آرام در ایران صورت بگیرد. باقرخان و ستارخان جزء همین دسته بودند و اعتقاد داشتند که 

شیخ فضل‌الله نباید اعدام می‌شد و جلوی انقلابیون می‌ایستند. جالب است بدانید که انقلابی‌ها در این 

دوره، دست به اسلحه بسیار خوبی داشتند و خیلی سریع افراد را ترور می‌کردند. آنان بسیار تندرو بودند و از 

هیچ کاری ابا نداشتند. یک خاطره جالبی از آن دوره مطرح می‌شود و آن هم این است که می‌گفتند قبل از 

آن دوره، اگر کسی می‌خواست مقاله‌ای را در روزنامه‌ای چاپ کند، آن را می‌فرستاد و در کنارش یک پاکت 

پول هم می‌داد تا چاپ شود اما زمانی که اوضاع تهران به هم می‌ریزد، می‌آمدند و همراه با مقاله، تفنگ خود 

را روی میز می‌گذاشتند و تهدید می‌کردند. تقی‌زاده هم همراه با انقلابیون است و علی‌رغم گفته خود او، در 

قتل اتابک نقش مهمی داشته است. 

بعد از فتح تهران و تنها بعد از 10 روز، تمام حرف‌ها عوض شده و ساختارشکنی‌ها شروع می‌شود. جدایی دین از 

سیاست، مهم‌ترین حرفی است که در این مقطع زده می‌شود. علاوه‌بر این، مطالب زیادی راجع به قصاص و حجاب 

و... در نشریات آنان زده می‌شود. همه دعواها بر سر متمم اصل دوم قانون اساسی است که مربوط به نظارت 

گروه پنج نفره است. در حقیقت، در تهران کار بالا می‌گیرد و هر روز درگیری است. با این اوصاف، سیدعبدالله 

بهبهانی هوای تقی‌زاده را دارد؛ وقتی که علمای نجف، شرایط را چنین می‌بینند، بر فساد سیاسی تقی‌زاده حکم 

می‌دهند اما سید عبدالله بهبهانی به روایتی سه ماه و به روایتی دیگر 6 ماه، حکم را نگه می‌دارد و نمی‌گذارد منتشر 

شود. در حقیقت، نظر او بر این است که با تقی‌زاده و گروهش تعامل کند و هوای آنان را داشته باشد. شاید این 

موضوع به این دلیل بوده است که آنان حس می‌کردند چون نمی‌توانند با افراد محمدعلی‌شاه حکومت را اداره 

کنند و باید افراد خود را روی کار بیاورند، به آنان امید بسته بودند. در ادامه هم به اشتباه به ناصرالملک و حتی 

در زمانی به تقی‌زاده امید می‌بندند. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تاکید دارد و به همین دلیل در مجلس 

درگیر می‌شود. سیدعبدالله بهبهانی می‌بیند که تیم تقی‌زاده هر روز یک داستان جدید رقم می‌زنند و درنهایت 

حکم فساد سیاسی تقی‌زاده را منتشر می‌کند. همین مساله باعث می‌شود که تقی‌زاده را از مجلس بیرون کنند 

و او درنهایت از کشور خارج می‌شود. این نامه هنوز هم در کتاب‌ها موجود است و می‌توان آن را جست‌وجو کرد. 

البته در کنار این نامه، اعلامیه‌های دیگری نیز صادر می‌شود. این اعلامیه‌ها باعث می‌شود که تقی‌زاده از ایران 

برود و به اصطلاح تبعید شود. البته خودش می‌گوید که من به استراحت رفته‌ام اما همه‌چیز مشخص است. او 

سپس به بلژیک، انگلیس و... می‌رود و نزدیک 15 سال در انگلستان زندگی می‌کند. او در این مقطع بیکار نیست 

و فعالیت‌های گسترده‌ای دارد. جالب است بدانید که سیدعبدالله بهبهانی کمی قبل‌تر حکم را به تقی‌زاده نشان 

می‌دهد و به او می‌گوید که یک سفر به عتبات برو و از علما عذرخواهی کن. تقی‌زاده می‌گوید که من از هیچ‌کس 

عذرخواهی نمی‌کنم چراکه این روش من است و به آن اعتقاد دارم. درنهایت، سیدعبدالله بهبهانی کشته می‌شود. 

تقی‌زاده در سال 1913 سفری به آمریکا دارد. دعوت‌کننده او علی‌قلی خان نبیرالدوله است. او همچنین در سال 

1914 به آلمان سفر می‌کند و حلقه برلین را در آنجا به راه می‌اندازد. ...

)ادامه دارد(

از عمامه تا کفن، محتاج غرب 
اگر چه امروز خیلی‌ها تلاش می‌کنند که بگویند سیدحسن تقی‌زاده در ماجرای مشروطه پیشگام بوده، باید 

دقت داشت که او جزء پیشگامان نبوده است. او زمانی وارد جریان مشروطه می‌شود که تمام اتفاقات شروع 

شده است و از این منظر، نقش بارز و جدی در شکل‌گیری جریان ابتدایی مشروطه ندارد. تقی‌زاده به واسطه 

آشنایی با افکار ملکم‌خان، با جامعه آدمیت نیز آشنا  و بعدا در انشعاب آن جزء کسانی می‌شود که به تاسیس 

لژ بیداری ایران اهتمام می‌ورزند. او روحانیون اصولی را متعصب می‌دانست و بر همین اساس با آنان درگیری 

داشت. او در خاطرات خود بیان می‌کند که از 16 سالگی به دنبال رهایی از تقدیر و اطاعت کورکورانه تعبدی 

بوده است. در حقیقت از همان زمان است که با شیخی‌ها ارتباط می‌گیرد و به مبارزه با روحانیت می‌پردازد. 

او به غیر از کتاب‌های ملکم‌خان و طالبوف، بســـیاری از نشـــریه‌های خارجی را مطالعه می‌کرد که در مصر، 

ترکیه، عثمانی و... منتشر شده است. در حقیقت فضای او در آن دوره، کاملا یک فضای روشنفکری است 

چراکه تحت‌تاثیر آن آثار قرار می‌گیرد. در همین ایام یک کتاب به نام »عجایب آسمانی‌« را از زبان فرانسوی 

ترجمه می‌کند. او در کتاب »زندگی طوفانی‌« نوشـــته که »80 درصد فهم سیاسی من به واسطه ملکم‌خان 

شـــکل گرفته اســـت و تحت تاثیر او هســـتم. از همه‌جا کتاب‌های او را پیدا می‌کردم و با شـــور و علاقه آن را 

می‌خواندم.« تقی‌زاده در سال 1321 به قفقاز، استانبول و دمشق می‌رود و در جریان این سفر، دیدارهای 

زیادی را با بســـیاری از روشـــنفکران دارد. وقتی در سال 1323، مشروطه در تبریز به اوج می‌رسد، دوباره به 

تبریز برمی‌گردد و از آن به بعد، درگیر ماجرای مشـــروطه می‌شـــود. اگر خاطرات او را بخوانید می‌بینید در 

زمانی که در استانبول بوده است، مقاله‌ای را منتشر می‌کند که در آن وابستگی ایران به پوشاک غربی را رد 

می‌کند. این مقاله بسیار عجیب است چراکه با سیره بعدی او جور در نمی‌آید. جالب است بدانید که او در 

این مقاله می‌گوید که ما از عمامه تا کفن محتاج غرب شده‌ایم. همچنین با ذکر یک حدیث از امام علی)ع( 

می‌گوید که هرکس به کسی احتیاج پیدا کند، برده و بنده او می‌شود و از همین منظر، احتیاج ما به غرب، 

ممکن است منجر به بندگی ما شود. باید اشاره کنم او در سفری که به قفقاز داشته است، به دیدار طالبوف 

می‌رود و چهار روز میهمان او می‌شود. 

پناهندگی تقی‌زاده به سفارت انگلیس
تندروی‌هـای تقـی‌زاده بسـیار گسـترش پیـدا می‌کنـد و حتـی در مـواردی کـه شـاه می‌خواهـد بـا 

مشـروطه‌خواهان سـازش کنـد، آنـان اجـازه نمی‌دهنـد و بـه اختلافـات دامـن می‌زننـد. شـاید دلیل 

ایـن موضـوع را ایـن گونـه بتـوان بیـان کـرد کـه تـا آن زمـان روحانیـت کار اجرایـی انجـام نـداده بود و 

بـه همیـن دلیـل هـر یـک از روحانیـون مجبـور بودنـد بـه یکـی از کسـانی که قبال سـابقه کار اجرایی 

داشـتند، اعتمـاد کننـد. بایـد ایـن نکتـه را بگویـم کـه روحانیـت شـیعه از سـال 1317 به ایـن نتیجه 

می‌رسـد که تداوم وضعیت آن موقع ایران منجر به نابودی کشـور می‌شـود. به همین دلیل جلسـاتی 

در نجـف برگـزار می‌شـود و روحانیونـی نظیـر آخونـد خراسـانی، شـیخ فضل‌اللـه نـوری و... دور هـم 

جمـع می‌شـوند و پـروژه تغییـرات در ایـران را کلیـد می‌زننـد. همزمـان بـا آن، انجمـن اخـوت و جامعه 

آدمیـت نیـز دسـت بـه کار می‌شـوند. آنـان در زمـان ناصرالدیـن شـاه نمی‌توانسـتند کاری کننـد امـا 

بعـد از آن بسـیار فعـال می‌شـوند. اگـر چـه نمی‌تواننـد کسـی را وارد میـدان کننـد. در حقیقـت، این 

علمـا هسـتند کـه مـردم را بسـیج می‌کننـد. آنـان نیز وقتـی ناتوانی خـود و توانایی علمـا را می‌بینند، 

کم‌کـم بـه علمـا نزدیـک می‌شـوند و تالش می‌کننـد ضمـن اسـتفاده از ظرفیـت روحانیـت بـرای 

بسـیج کردن مردم، آشـوب ایجاد ‌کنند. در ابتدا، نقشـه ترور اتابک را می‌کشـند، سـپس سـراغ خود 

محمدعلـی شـاه می‌رونـد و او را تـرور می‌کننـد و درنهایـت، ایـن درگیری‌هـا بـه بمبـاران مجلـس و بـه 

تـوپ بسـتن آن کشـیده می‌شـود. در ایـن ماجـرا، تقـی‌زاده جـزء محرکان بوده اسـت اما جالب اسـت 

کـه وقتـی مجلـس بمبـاران می‌شـود، او فـرار می‌کنـد و بـه سـفارت انگلسـتان پنـاه می‌بـرد و توسـط 

آنـان از طریـق قفقـاز از ایـران خـارج می‌شـود. تقی‌زاده بعـد از قفقاز، وارد پاریس شـده و ادوارد براون 

وقتی متوجه می‌شـود که تقی‌زاده وارد فرانسـه شـده اسـت، به سـراغ او می‌رود. نکته بسـیار جالب 

اینجاسـت کـه بـراون بعـدا به‌صراحـت اعالم ازلـی بـودن می‌کند و به ایـن فرقه می‌پیونـدد. به همین 

دلیـل اسـت کـه بهایی‌هـا اقبـال خوبی نسـبت بـه او ندارند. ادوارد براون در نوشـتن تاریـخ بهایی نیز 

بسـیار موثـر بـوده اسـت. تقـی‌زاده بـه واسـطه ادوارد بـراون در یـک کتابخانه مشـغول کار می‌شـود و 

حقـوق دریافـت می‌کنـد. البتـه ایـن ظاهـر کار اسـت و در باطـن اتفاقـات دیگـری رخ می‌دهـد. بـه 

ایـن معنـی کـه در ظاهـر، او در کتابخانه کمبریج مشـغول کار شـده اما حقوقـش از جای دیگر تامین 

می‌شـود و حتی نامه‌هایی که بین او و ادوارد براون رد و بدل می‌شـود، نشـان از رابطه دیگری دارد. 

در اینجاسـت کـه تقـی‌زاده بـا مجامـع ماسـونی آشـنا می‌شـود، در نشـریات آنـان حضـور فعـال پیـدا 

کـرده و در مصاحبه‌هـای بسـیار بـه صـورت مفصـل قاجاریـه را نقـد می‌کند.

ایفای نقش کلیدی به نفع انگلیس
عمدتا گفته می‌شود که تقی‌زاده برای ورود به مجلس، سن قانونی نداشته است و برای رسیدن به آن، 

شناسنامه‌اش را دستکاری کرده است. به هر حال، او وارد مجلس می‌شود و اتفاقاتی را رقم می‌زند که 

در تاریخ‌نگاری دوران مشـــروطه مهم اســـت. جالب است بدانید بعدها او در مجلس تبدیل به یکی از 

محورهای اصلی جریان تندرو می‌شود. خرقانی در نامه‌ای خطاب به مستشار‌الدوله می‌گوید که مشروطه 

روی کاکل سه نفر می‌چرخد؛ مستشارالدوله، تقی‌زاده و میرزاآقای فرشی. از آنجا که او مواضع تندی 

داشته و زبان نیز بلد بوده است، به درد این افراد می‌خورد چراکه تلاش می‌کند با ترجمه قانون اساسی 

دیگر کشورها، هجمه‌ای راه بیندازد. در همان زمان است که او به‌عنوان یکی از 9 عضو اصلی نوشتن 

متمم قانون اساسی انتخاب شده و از همان زمان است که درگیری‌های او با شیخ فضل‌الله نوری جدی 

می‌شود. از همین منظر، تقی‌زاده را باید از سرسخت‌ترین افراد در مواجهه با روحانیت دانست و زمانی 

که وارد مجلس نیز می‌شود، فعالیت‌های زیادی علیه این جریان انجام می‌دهد. یکی دیگر از اتفاقاتی 

که در این‌ مقطع رخ می‌دهد و بعدا با مواضع اعلامی او در تضاد اســـت، دفاع از قرارداد 1907 است. 

او در ابتدا از این قرارداد دفاع می‌کند اما بعدها به صورت جدی و مفصل علیه آن ســـخنرانی می‌کند. 

دقت داشته باشید که این قرارداد برای انگلیسی‌ها کلیدی بوده و چون او آدم انگلیسی‌ها بوده است، 

واکنشش به این قرارداد متفاوت می‌شود. یکی از نکات پنهان در زندگی تقی‌زاده، پیوند او با انگلیسی‌ها 

و همکاری با آنان است. البته این موضوع برای همه آشکار بوده است اما تقی‌زاده تلاش می‌کند با پنهان 

کردن عقاید خود، این موضوع را کتمان کند. 

زمانی که می‌خواهند قانون اساسی مشروطه را بنویسند، دو دیدگاه در کشور وجود دارد. دیدگاه اول، 

دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری، آقای بهبهانی و قاطبه علماست. آنان در این دیدگاه می‌گویند که مجلس 

و مصوبات آن باید کاملا منطبق بر اسلام و قوانین شرعیه باشد. در مقابل، دیدگاه دومی نیز وجود دارد 

که متعلق به تجددگراهاست. تقی‌زاده و سایرین می‌گویند که مجلس ما بسیار ناقص است و بدتر آن 

که در راه تکمیل نیز نیست و باید با کمک پارلمان‌های غربی مجلس بسازیم. 

بازگشت خائنانه تقی‌زاده به ایران
در مکاتباتی که بین ادوراد براون و تقی‌زاده وجود دارد، دیده می‌شود که اطلاعاتی رد و بدل می‌شود 

که به مناسبات فرهنگی دو نفر خیلی ارتباطی ندارد. برای مثال، درخواست می‌کند که از میزان نفوذ 

کتاب‌هایی نظیر ســـیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ، تاریخ بیداری ایرانیان و ملانصرالدین برایش بنویســـد. 

ملانصرالدین نشریه‌ای بوده که در قفقاز چاپ می‌شده و در آن کسی به نام ملانصرالدین را سوژه می‌کردند 

و به این واســـطه، هرآنچه دل‌شان می‌خواسته به روحانیت و جریان دینی می‌بستند. براون همچنین 

درخواســـت می‌کرد که بسیاری از چهره‌های مذهبی شیعه را برایش معرفی کند و از آنجا که تقی‌زاده 

اهل مطالعه بوده اســـت، اطلاعات بسیار زیادی به‌ویژه راجع به دولت‌ شیعی صفوی به او می‌دهد. از 

دیگر مواردی که ادوارد براون از تقی‌زاده درخواست کرده، شعائر مذهبی مردم و آیین‌های سنتی آنان 

بوده اســـت. مثلا از او می‌پرســـد که تعزیه چیست و چه کسی مخترع آن بوده است. در مقابل، ادوارد 

براون خدماتی نیز به او ارائه می‌دهد برای مثال به چاپ کتاب‌هایشان کمک می‌کند. جالب است که 

در چاپ کتاب‌هایی که تحریف تاریخ در آن بسیار زیاد بوده، بسیار زیاد کمک ‌کرده است، مثلا کتاب 

تلقی روح ایران به نویسندگی کاظم‌زاده، با حمایت ادوارد براون به چاپ می‌رسد. در حقیقت، ارتباط با 

ادوارد براون به رشد تقی‌زاده بسیار کمک می‌کند. 

در ماجرای بسته شدن مجلس، به پیشنهاد ادوارد براون، تقی‌زاده به صورت مخفیانه به ایران برمی‌گردد 

و در دوره‌ای که باقرخان و ستارخان به دستور علمای نجف برو و بیا و نفوذ دارند، تقی‌زاده با‌ انگیزه سد 

کردن این نفوذ، ماموریت می‌یابد و وارد تبریز می‌شود. به همین دلیل است که وقتی کسروی به این 

بخش از زندگی تقی‌زاده و مشـــروطه می‌رســـد، در توصیف این کار او می‌‌گوید که »او برای میوه‌چینی 

آمد.« در حقیقت منظورش این است که تمام زحمات را کسان دیگر کشیدند و او در پایان آمده است تا 

مدیریت کند و ستارخان و باقرخان را حذف کند. البته مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد اما خیلی کارآمد 

نیست. اگر می‌خواهید افراطی‌گری در مشروطه و کارهایی را که آنان در تبریز انجام دادند متوجه شوید، 

یادداشت‌های ثقه‌الاسلام را حتما بخوانید. او یک مشروطه‌خواه است که در عین حال می‌داند مشروطه 

بدون دین در ایران نخواهد ماند. علاوه‌بر این کتاب زندگینامه ثقه‌الاسلام نیز بسیار مهم است که بهتر 

اســـت خوانده شود. اگر کسی می‌خواهد تقی‌زاده را به‌خوبی بشناسد، این دو کتاب را حتما بخواند. 

دقت داشته باشید که انگلیسی‌ها برای شکست خوردن مشروطه به دنبال آوردن گروه‌های مختلف به 

کشور هستند. آنان روحانیت را مانع خود می‌بینند و به همین دلیل سعی می‌کنند با آوردن اشخاصی 

نظیر تقی‌زاده به کشور، این جریان را در هم بشکنند. 


